
 بسم الله الرحمن الرحیم

 سوره مبارکه فجر

 قسمت اول

ي ذلَِكَ قسَمٌَ ( هلَْ ف4ِ( وَاللَّيْلِ إِذَا يسَرِْ )3( واَلشَّفعِْ وَالوَْتْرِ )2( وَليََالٍ عشَْرٍ )1واَلفَْجْرِ ). بسم الله الرحمن الرحيم

 خرد وجود دارد؟ براي دارندگان عقل؟ چرا(.  در اين آيات الهي آيا نشانه هايي براي دارندگان 5)لِّذِي حِجرٍْ 

بيايد قصه اقوام بعدي را ببينيد. قوم عاد، قوم ثمود و قوم فرعون. قوم عاد با آن بناهاي ستون مانند هست.  نشانه

بلند، که خود خداوند مي فرمايد : التي لم يخلق مثلها في البلاد، هيچ کسي در هيچ سرزميني ،مثل چنين بنايي 

که مي کندند، و قصر آنها يك صخره يك تکه ها صخره را يك ترد، قوم ثمود خيلي جالب بودند، اينرا ايجاد نک

نه اينکه تکه تکه هايي از صخره را بر روي هم سوار کنند، به يك باره يك صخره را مي کندند و به شکل بود، 

ها و چه در باب اهرام ثلاثه  قصر در مي آوردند، فرعون هم که چه در باب رذالت اش يعني به ميخ کشيدن آدم

اي که مثل ميخ برعکس مي مانند و به آن مي گويند : ذي الاوتاد، يك قوم هايي با بناهاي عجيب و غريب که 

لذا چي شد؟ الذين طغوا في البلاد، آنها طغيان کردند و فکر فکر ميکردند هيچ کس به کار آنها کاري ندارد، 

تند و ستون هاي بزرگ ساختند و اهرام ساختند ، هيچ کس نمي تواند به کردند که چون حالا قصر با کوه ساخ

آنها بگويد که بالاي چشمت ابرو است و احيانا اتفاقي براي آنها بيفتد، آخه با عقل ، با خرد ، مگر با چهار تا از 

د و بعد فساد اين نشانه ها ، يا چهارتا چيز محکم ساختن مي شود جلوي خداوند را گرفت؟ هيچي ، طغيان کردن

، حکايتش نشود زياد شد و مشغول عذاب الهي شدند،  خوب است انسان کمي عقل و خردش را به کار بگيرد 

فَأَمَّا الإِْنساَنُ إِذاَ ماَ ابْتَلاَهُ رَبُّهُ فَأَکْرمَهَُ وَنَعَّمهَُ فيََقُولُ رَبِّي  مثل اين انساني که خداوند در سوره فجر مي فرمايد : 

. وقتي اتفاقي ميفتد و خلاصه خداوند حالي به او مي دهد ، مي گويد: بله البته ، حق ما بود که مورد (15أَکْرَمَنِ )

ق شدم خب معلوم است من خيلي درس خواندم، من خيلي تلاش کردم، فاين اکرام قرار بگيريم، بالاخره اگر مو

ه ميرسد ، انگاري خداوند هيچ نقشي ندارد، ايشان صرف کردم، موقع موفقيت ها کبله من ساعت هاي زيادي را 

کار کرده و تلاش کرده و حقش بوده ، طبيعتا ما بايد به اين موفقيت ها مي رسيديم ، اينکه چيز عجيبي نيست 

، يك جا به موفقيت بشود  . حالا کافي است برعکس(16وَأَمَّا إِذاَ ماَ ابْتَلاَهُ فَقدَرََ عَلَيهِْ رِزقْهَُ فيََقُولُ رَبِّي أَهاَنَنِ )، 

نرسد و اوضاع خراب بشود و تنگ بشود مي گويد : آقا اين حق ما نبود، چرا اين اهانت را به ما کردند، نبايد 

اينطوري مي شد، اين حق ما نبود که اين اتفاق براي ما بيفتد، چرا من؟ مني که اين همه تلاش کردم، ببينيد 

مي خواهند ببينند که تو چقدر خداوند دارد انسان را آزمايش مي کند،  چه در حالت اول و چه در حالت دوم ،

مي ارزي؟ براي آن کرامت هايي هم که صورت ميگيرد البته ما نميگوييم که تلاش هاي انساني بي ثمر است، 



مي ولي بالاخره تلاش هاي انساني در کنار اذن و قدرت خداوند به ثمر و نتيجه مي رسد، وگرنه خيلي ها تلاش 

کنند و به جاهايي نمي رسند، از آن طرف ، مشکلاتي که براي انسان ها بوجود مي آيد ، نمي گوييم که انسان ها 

اما چه بي تقصير و چه با تقصير، خداوند من باب آزمايش ، اين کار ها را رقم مي زند و در آن بي تقصير هستند، 

و آدم با خرد، چرا اينقدر جوگير مي شوي؟ چرا تا يك نمي شود دست خداوند را ناديده گرفت، خب آدم با عقل 

اتفاق خوشي برايت مي افتد، اينقدر جو بايد بگيرد تو را که فکر کني فقط خودت هستي و خودت، و بعد هم که 

محلي به . نه  (17کَلَّا بلَ لَّا تُکْرمُِونَ الْيَتِيمَ ) جوري بشوي که يك اتفاق بد برايت بيفتد ، اينجور ناراحت بشوي، 

. نه اينکه تشويق بکني براي اينکه مساکين جامعه ات ، ( 18وَلاَ تَحاَضُّونَ عَلَى طَعاَمِ الْمسِکِْينِ ) يتيم ها بگذاري . 

چه اقتصادي و چه غير اقتصادي زمين گير هستند، حداقل تشويق کني ، آن هم نه اينکه خودت اطعام کني يا 

ي، فقط تشويق کني، در حد يك تکان خوردن، آخه آدم عاقل چه دست شان را بگيري و بلندشان کنخودت 

فکر ميکني خودت مثل آن يتيم يا آن مسکين نيازمند نيستي که با بقيه اينطور رفتار  چيزي فکر ميکني؟

خوب است کمي عقل مان را به کار بگيريم و خردمند باشيم و عاقل، که خداوند راه کمال را در عاقل ميکني؟ 

   بودن گذاشته است. 

  



 قسمت دوم

در جلسه قبل، درباره خرد و اينکه انسان بايد از خردش استفاده کنند صحبت کرديم، حالا به يکي از نکات ناب 

انتهايي سوره قرار دارد و بسيار هم معروف است و بسيار شنيده ايد  زاويه ديد خداوند مي رسيم که در آيات

( ارجعي الي ربك راضيه 27خصوصا در ايام محرم و درباره حضرت سيد الشهدا . يا ايتها النفس المطمئنه )

( قصه درباره انسان هاي نابي است که خداوند از آنها 30( وادخلي جنتي )29( فادخلي في عبادي )28مرضيه )

ه نفس مطمئنه ياد مي کند، انسان هايي که سراپا آرامش و آرامش و آرامش هستند، انسان هايي که وجود اتمّ ب

شان را در وجود سيد الشهدا و اميرالمومنين عليه السلام که روايات بر آن خيلي تأکيد کردند مي توان ديد، خب 

خرد و عقل صحبت کرديم؟ امروز هم داريم  زاويه ديد خداوند در اين سوره چيست؟ يادتان هست که در مورد

درباره نفس مطمئنه صحبت ميکنيم، مي دانيد نکته اش چيست؟ اينکه ملاک و معيار و عاملي که انسان به 

نفس مطمئنه برسد، عقل و خرد است، انسان براي اينکه به نفس مطمئنه برسد بايد عاقل شود، فکر نکنيم 

ماسي آن روز ، عملي است خلاف عقل، و اينکه ميبيندي شعرا در اشعار صحنه عاشورا و کربلا و آن غوغاي ح

خود ، جدال بين عقل و عشق را مطرح مي کنند، منظورشان از عقل ، عقل معاش است و عقل حسابگر، وگرنه 

عقلي که خداوند از آن در قرآن صحبت مي کند، عقل صرفا حسابگر نيست، بلکه عقل همان چيزي است که به 

، همان چيزي است که بوسيله آن خداوند پرستيده مي شود  "ما عبد به الرحمن "مام صادق عليه السلام روايت ا

، عقل همان چيزي است که در هر موضوعي حکم خداوند را براي ما روشن مي کند و به ما مي گويد که بايد از 

ودش، يك صحنه کاملا عاقلانه حکم خداوند تبعيت بکنيم ،عاشورا با تمامي صحنه هاي شورانگيز و حماسي خ

است ، يك وقت کسي فکر نکند که در آنجا جدال عقل و عشق صورت گرفت، عقل گفت : نه، نبايد بروي و 

کشته بشوي و عشق گفت : نه ، برو تا محبوب را ببيني ، نه اينجور نيست، عقل و عشق يك کلام و يك حرف 

ل عقل است که مي رسد، لذا در مورد وجود مقدس  سيد ميزنند و اگر کسي به نفس مطمئنه مي رسد ، بر مح

الشهدا در زيارت اربعين ، اين عبارت را مي خوانيم : بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادک من الجهاله ، خون 

خودش را عطا کرد تا بندگان خداوند را از جهالت خارج کند و آنها را عاقل کند ، اينها جهل در مقابل عقل است، 

امام حسين هم در آن صحنه اينگونه فداکاري مي کند ، براي عاقل شدن من و شما است، اگر مي بله ، اگر 

خواهيم نفس مطمئنه بشويم يا اينکه حداقل به مجموع نفس هاي مطمئنه خداوند برسيم و در ميان بهشت 

 خاص خداوند و بندگان خاص او قرار بگيريم، راهش اين است که عاقل بشويم.



 که فجرغرض سوره مبار

ش، ن وقت آسوده خاطر مي شود از دلآ ميکند،: آدم اگر عاقل باشد حد و اندازه اش را به عقل تعيين گوینده

شبيه به آدم هايي مي شود که در اوج آرامش اند، شبيه به آدم هايي که به مقام رضا رسيده اند و از بندگان 

 خاص خدايند در دنيا و آخرت.

 استاد چیت چیان:

 الرحمن الرحيمبسم الله 

سوره ي مبارکه ي فجر،سوره ي وجود مقدس امام حسين عليه السلام است.نفس هاي مطمئني که در اين 

زندگي پرتلاطم دنيا به اوج اطمينان و آرامش مي رسند و لياقت پيدا مي کنند که به بارگاه قدس بازگردند و به 

ت مخصوص الهي جاي بگيرند.مسير رسيدن به اين مقام رضايت برسند و در کنار  بندگان خاص خداوند در بهش

نفس مطمئنه و همراه شدن با اين عروج در سوره ي مبارکه ي فجر،ذي حجر شدن است.ذي حجر شدن به اين 

معناست که:هر انساني در زندگي از عقل برخوردار است و به واسطه ي عقل،يك حدودي را مي چيند و يك 

طه ي رعايت اين حدود)حدود عقلي و شرعي(است که زندگي انسان به خوب و بدي را تشخيص مي دهد.به واس

سمتي مي رود تا نفس مطمئنه شود تا در عين تلاطم هاي اين عالم ماده در نهايت اطمينان و آرامش و رضايت 

قرار بگيرد.براي همراهي با امام حسين عليه السلام هم بايد از همين ذي حجر و همين عقلانيت و همين حد 

 وع کرد و به آنجا رسيد انشاءالله.داشتن شرنگه 

سوره حسین بن علی ست و از مسیر بودن در راه او می که سوره فجر،  اند گفته ها سوره را اين :گوینده

 گوید.


